
  طنز اختراع بزرگ انسان

  نيما طاهری

  طنز

ی  طنز سرشتی انتقادی دارد و به گفته .های ادبی و هنری تفکر انتقادی است طنز یکی از گونه

ها و  جمع تناقضتصوير هنریِ   طنز، .ی تکامل نقد است طنز، آخرین مرحله: چرنيشفسکی 

خند  نيش ، با بيان و لحنیاحددر لحظه و تاريخی و تضادهای درونی و بيرونی انسان و جامعه

ها و تضادها درآنِ واحد در منطق صوری  داند که جمع تناقض طنز پرداز نيک می .است آفرين

جمع  ،رویی که هر آنِ  واحد آن گی اجتماعی است، قلم رو طنز پرداز زنده امری محال است، اما قلم

 ی تاریخی به  یک مرحله گذار از ی دورهبه ویژه در . ها و تضادهای درونی و بيرونی است تناقض

شود؛ زمينه و زمانه  ها آشکارترمی تر و بی تناسبی گير ها و تضادها چشم ای دیگر، که تناقض مرحله

شود، هر  زیرا هنگامی که زمانه دگرگون و نو می .شود برای خلق طنز، بيش از پيش فراهم می

برای مثال در این هنگامه  .شود می آفرینخند  نيشی جامانده در گذشته، مصيبت آفرین و  چيز کهنه

پزند؛ و یا کسی که  بينيم یک باره در گرما گرم پيکار برای رهایی زن، آش نذری می است که می

: ، گيریم که به قول هدایتعلامه مجلسی است )بحارالانوار( های نور دريایدر ور  غوطهروزها 

کانت را شخم  سنجش خرد نابشب هنگام آب این دریاها از آب یک آفتابه هم زیادتر نباشد، 

ها و تضادهای  یار در برخورد با جمع تناقض خند واکنش انسان هوش در نتيجه، نيش .زند می

   چرخ مشتی از اين پراکنده/ کرده است از پی خنده جمع: به قول سنایی. ت آفرین استمصيب

سراسر  یجهان ی نقادانه نرمندانه وه خلق تصویرطنز، درک  و  توان گفت، بر این اساس می 

در ذات  گی و فنا را دمی کهنه ،است، بی آن که طنزپردازخند آميز ، در قالبی نيشمتناقض و متضاد

  . هر نوآمده، فراموش کند

گی  های حاکم بر زنده طنز پرداز به منطق و ارزش. گی است طنز، رهایی از منطق روزمره

های حساس خود را  شود، شاخک ادت و تکرار میکند، زیرا آن کس که اسير ع روزمره عادت نمی

داند که کهن الگوها و عادات دیر  طنز پرداز می .دهد از دست می جهان غير عادیبرای درک این 

چاه ی توماس مان از  گی امروز ما را به گفته کنند و زنده پا، قدرت اغواگر عظيمی را حمل می

عادت و منطقِ شهيدانِ   قربانيان و ،ند که مردمدا طنز پرداز نيک می .کنند اداره می ها گذشته

زند و  گی روزمره را شخم می در نتيجه طنز پرداز زمين بایر زنده .هستند گی روزمره زنده تکرار

های کاخ بی گزند  و پایه زند ی درخت تناورعادت می ، تيشه به ریشهبا افشاندن بذر شک و تردید



گی  های دروغين و ساخته طنز پرداز، نقاب از چهره  .وردآ دیهيات و یقينيات را بلرزه درمیب

 - طلبی، بلاهت، بوقلمون صفتی و شبان های خوش ساخت عادت، تسليم، فرصت کشد، حجاب برمی

و خفتی است که پشت نقاب دليری  هراس ی طنز آشکار کننده بر این پایه، .زند گی را کنار می رمه

خود را تا  طنزنه با کسی دشمنی شخصی دارد، و نه طنز پرداز  .و موقعيت سنجی پنهان شده است

ها و  پوشی ها، پرده ها، تزویرها، مصلحت طنز پرداز بر دروغ. دهد حد نقدی شخصی تقليل می

ی ددمنشی  طنز آشکار کنندهدر نتيجه،  .گذارد های حاکم بر جامعه انگشت می ها و جراحت جنایت

  . ستاند هتر میهتر و مِخود از کِچنين دادِ  رداز، اینپطنز  .است که پس نقاب اخلاق پنهان شده است

این . دهد چه هست، جلوه می تر از آن ی خود را بزرگ ها و مفاسد جامعه طنز پرداز عيب

ی کار طنزپرداز است، زیرا به این وسيله مخاطب را به تأمل و چاره  نمایی و اغراق لازمه بزرگ

یی با ظرافت توأم باشد تا ذهن مخاطب متوجه مصنوعی نما البته باید بزرگ. دارد اندیشی وا می

هم چنين نباید بزرگ نمایی به حدی برسد که تشابه موضوع با واقعيت مورد نظر . بودن آن بشود

  .از بين برود

  

  طنز و خنده

تر با  ی بيانی بيش زند، اما از حيث شيوه طنز اگرچه از حيث مضمون با نقد جدی پهلو به پهلو می

 حکايت سرکنم/ چو حق تلخ است با شيرين زبانی: در طنز به مصداق . خوانی دارد فکاهه هم

شاید یکی . شود ترین انتقادها در ظاهری خنده دار عرضه می ترین و تلخ صریح ؛سان که دانی آن

سان بپندارند، تشابه  خوان و هم تر مردم طنز و شوخی را هم که سبب شده است، بيش از دلایلی

های ادبی به انبساط خاطر مردم  نهایی طنز و شوخی باشد، زیرا هر دوی این گونه ی ظاهری نتيجه

آور مردمی، خالق دنيای بی پایان  اما کيست که نداند فرهنگ خنده .آور هستند انجامند و خنده می

خنده هميشه سلاح آزادی  :ی باختين  به گفته .گون خنده بوده و خواهد بود های ناهم ها و جلوه شکل

خنده ، انسان را از ترس از مقدسات، ممنوعيت های استبدادی، گذشته و . دست مردم بوده است در

بر خلاف خنده، لحن جدی و . رهاند اند، می قدرت که در طول هزاران سال در ذهن جای گرفته

و عبوس زده  گر و اسارت آور بوده و به تهدید و نيرنگ دست می گر، ارعاب رسمی، لحن سرکوب

و کامل  کند، بل آن را پالوده خند بر آمده از طنز، لحن جدی را نفی نمی نيش البته. تبوده اس

، خشک اندیشی، ترس، پندآموزی، ساده گی، جمود، تعصب ورزی جانبه یک آن را از. سازد می

خند، جدیت را از انجماد و جدا شدن از کليت  نيش. پالاید خشکی ابلهانه می از و اوهام  اندیشی،



 از ميان موجودات زنده،: ارسطو بر این باور بود که  .دارد گیِ  روزمره باز می ی زنده دهتمام نش

به عبارت دیگر به باور ارسطو خنده، برترین . تواند بخندد انسان يگانه موجودی است که می

تا جوان : گوید  گور می کهیر کی. است ها رس دیگر آفریده ور از دستامتياز معنوی انسان و د

و ... به خنده افتادم... ، از خنده غافل بودم، بعدها که چشمانم بازتر شد و حقيقت را ديدمبودم

ی شخصی خود بر پيوند حقيقت و خنده انگشت  یرکه گوردر تجربه اگر کی .خندم چنان می هم هنوز

گرچه من خود : گوید  گونه سخن می نهد، مولوی از نقش عشق در کشف شکل دگر خندیدن این می

به صدف مانم، خندم چو / عشق آموخت مرا، شکل دگر خنديدن/ خوش و خندان زادم ، دلزعدم

  . کارخامان بود از فتح و ظفر خنديدن/ مرا درشکنند

ی شيرین،  ی تلخ، خنده خند، خندهخند، زهر نيش: توانيم ببينيم  در طنز، این اشکال خنده را می

اشک ی  غم انگيز، خنده  ی ی شاد، خنده يز، خندهی کنایه آم ی دوپهلو، خنده ی پوشيده، خنده خنده

گيرد و  ی تلخ را به کار می طنزپرداز در پنبه زدن از فرادستان خنده... ی مرگ آور، و آميز، خنده

خند  طنز نيش. در طنز نيش وجود دارد و در فکاهه نوش. ی شيرین را در انتقاد از فرودستان خنده

  .خند است و فکاهه نوش

  ، هزل و فکاههو طنز هجو

 اشک و از سویی به علت حاکميت مدح و مردم که سرشار از طنز است، بر خلاف ادبيات شفاهی

برای  و مناسبی بازی  طنزپردازان،ادبيات مکتوب ما عرصه از سوی دیگر به علت تحقير و آزار

ی و عطار سنای خيام و شاعران بزرگی چون آثار اما با این وجود  .حضور طنزپردازان نبوده است

در این زمينه   زاکانی توانسته و عبيد ی بسياری برده است از طنز بهره سعدی و حافظو مولوی و 

اند از بيم گزند دشمنان، مانند  ها مجبور بوده هر چند آن .ندماندگاری خلق و ثبت کآثار درخور و 

، مدح و هجو از تا پيش از سنایی. گان دیوانه طرح کنند عطار، طنز خود را از زبان فرزانه

ی مدح از اصحاب قدرت و ثروت،  شاعران بواسطه. های رایج ادبيات مکتوب ما بوده است گونه

اگر عطا ندهندم : گوید انوری می. گرفتند ی هجو از آنان انتقام می بواسطه وکردند  صله دریافت می

غزل و : گوید  و در جای دیگر می.  ممدوح به لفظ هجو دمار از سر چنين/ برآرم از پس مدح

بر اساس این بيت .  حرص و غضبی بود بهم که مرا شهوت و/ گفتم مدح و هجا هر سه بدان می

 ی سرودن انگيزه و ؛است شهوتشور و  ،غزل ی سرودن انگيزه توان فهميد که به باور انوری می

در واقع رنجش و خشم و انتقام در شعر . نيز خشم و غضب هجوسرودن و  ،آز حرص و ،مدح

چو : گوید فردوسی می .تر از هجو فراتر رفته است ی شخصی داشته و کم تر جنبه کلاسيک ما بيش



 نيز ی صفوی حکيم شفایی شاعر دوره. جا هجا تا قيامت بماند به/ شاعر برنجد بگويد هجا

زبان هجو و هزل  .برد پناه به تيغ زبان می شاعر/ رسد اش به انتقام دگر چون نمی دست: گوید  می

ی هجو  سوزنی سمرقندی دشنام را خميرمایه. تر از زبان طنز و فکاهه است تر و بی پرده یدهدر

در هجا، گويی دشنام : گوید  وی در شعری می. داند و بر این باور است که بی مایه فطير است می

/ مثل نان فطير است هجا، بی دشنام!/ مرغ بريان دهم و بره و حلوا و حرير/ مده، پس چه دهم؟

عبيد زاکانی در : نویسد  ایف الطوایف میصفی در لطفخر  .رد را درد شکم گيرد از نان فطيرم

از این داوری پيدا است که بی باکی و بی . هجو گويی بی محابا و در هزالی بی حيا بوده است

برای نمونه جندقی در هزلی چنين  .پروایی صفت هجو گویان بوده است و بی حيایی صفت هزالان

گفت يغما / که بگويند ذکر او از پس/ ساخت )مستراحی( حاجی عبدالتقی خلايی : است سروده 

در ادبيات فارسی با سنایی است که ما با نوعی  !اش بس ی آخرت همين توشه/ اش برای تاريخ

ای برای انتقام شخصی، بل  شویم، یعنی برای سنایی شعر هزل نه وسيله هزل تعليمی مواجه می

ی بلخ با هجو آغاز کرده بود  سنایی که خود در شعر کارنامه. ای انتقاد و آموزشای است بر وسيله

گی اجتماعی را اقليم هزل  رو زنده و در کتاب حدیقه تمامی قلم. در ادامه به هزل تعليمی رسيد

بيت من، بيت نيست، اقليم / هزل من هزل نيست، تعليم است: گوید  سنایی خود می. اعلام کرد

اهل  شکر گويم که نزد/ از يکی خانه استم، هم هزل و جدّ/ بيگانه است ا هزل، جدّگر چه ب/ است

به مزاحت بگفتم اين : گوید  سعدی نيز در گلستان می .ديگران خوش تر است هزلم از جدّ/ هنر

جدّ بُود : ید گو هزل مي ی جامی در مثنوی هفت رنګ در باره .از او بردار هزل بگذار و جدّ /گفتار

  .هزل يک لحظه به راه آسودن/ سفر فرسودنپا به 

طنز و فکاهه در واقع . ی اصلی داشته است؛ هجو و هزل خنده در ادبيات مکتوب فارسی دو گونه

هجو، یعنی بر شمردن : اند  در تعریف هجو گفته. ی هجو و هزل هستند های تکامل یافته صورت

 زننده و با زبان و لحنی ریب،به قصد تحقير و تخ ،، از روی غرض شخصیافراد عيب و نقص

در حقيقت طنز پرداز  .ی هجو است تکامل یافته پالایش و طنز شکل. ضد مدح استبی پرده، هجو 

، دارای غرض اجتماعی است نه شخصی، قصد وی اصلاح و در برشمردن عيب و نقص افراد

 شهر آشوب .یی استآگاه کردن افراد است نه تحقير و تخریب آنان، زبان و لحن آنان گزنده و کنا

شعری است که در هجو یک شهر و  ،شهر آشوب. های هجو بوده است نيز یکی از زیر مجموعه

اند  در تعریف هزل هم گفته  .سروده شده باشد و یا هجو اصناف و صاحبان حِرَف نکوهش مردم آن



مل فکاهه، شکل تکا. است هزل، یعنی شوخی رکيک به خاطر تفریح و نشاط، و آن ضد جدّ: 

  .به عبارت دیگر فکاهه از نظر زبانی بهداشتی تر از هزل است. ی هزل است یافته

  های طنز گونه

سياسی، اجتماعی، تاریخی، اخلاقی و طنز : های اثر به گونه ی  مایه ی درون توان بر پایه طنز را می

  .منشی، فلسفی، دینی و موقعيتی تقسيم  کرد

طنز سياه یا تلخ و : های جاری در متن به  گونه و نوع نگاه دی دی ی زاویه توان بر پایه طنز را می

  .طنز سفيد یا شيرین تقسيم کرد

تصویر محور و  کلام محور، :های های بيانی به گونه محوری  توان بر پایه طنز را هم چنين می

  .تقسيم کرد کلام محور -تصویر
  طنز کلام محور

که هر یک از این دو گونه . شود اری تقسيم میگفتاری و نوشت ی گونهخود به دو طنز کلام محور

   .شوند منثور و منظوم تقسيم می بيانیی  نيز به دو شيوه

حکایت،  :های ادبی چون فرم. بهره گرفته است های گوناگون ادبی از فرم نوشتاری طنز منثور

شده  میهای منثور و منظومی که از زبان حيوانات روایت  قصه و افسانه - حيوانات فابل تمثيل،

های  نامه، کاریکلماتور، خاطره نویسی، سفرنامه نامه، فيلم نمایش داستان کوتاه، رمان، ،- است

  ...خيالی و

  .شعر کلاسيک و نو بهره گرفته است بيانی های قالبگوناگون طنز منظوم نيز از انواع 

  طنز تصویر محور

خلق شده  ریکاتور و گرافيکتمامی آثار طنزی که در قلمرو هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی، کا

  .ی طنز تصویر محور است در زمره

  کلام محور -طنز تصویر

  .ی سينما و تلویزیون ی آثار خلق شده در عرصه در برگيرنده

  

  

  :ام ترین بهره را گرفته آثاری که در تهيه و تنظيم این مقاله از آنان بيش
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